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کاش از رجبیون باشیم

مـاه رجـب دارد تمـام می شـود و ایـن یعنـی، فرصـت یکـی از 

زیباتریـن ماه هـای خـدا از پیـش چشـمان مـا گذشـته اسـت.

ماهـی کـه رجب الاصـب اسـت، مـاه رگبـار رحمـت خداوند اسـت.

ماهـی کـه منظومـه دلکـش «یـا مـن ارجـو» را بعـد از نمازهایـمان 

در آن زمزمـه می کردیـم. ماهـی کـه مـاه ولادت مـولای عـالم،

علی بن ابی طالـب(ع)، بـود و همچنـان کـه رسـیدن بـه شـهر علـم 

پیامـبر(ص) جـز از بـاب علـی(ع) میـسر نیسـت، رسـیدن بـه مقام ماه 
شعبان که ماه پیامبر خدا(ص) است، جز با درک ماه حضرت علی(ع)

 امکان ندارد.

مَـةِ نـَادَى مُنـَادٍ فـِی  ا کَانَ یـَوْمُ القِْیاَ ـادِقُ(ع): إذَِ وَ قـَالَ الصَّ

بطُْنـَانِ العَْـرشِْ أیَـْنَ الرَّجَبیُِّـونَ فیَقَُـومُ أنُـَاسٌ یضُِـی ءُ وجُُوهُهُـمْ 

رِّ وَ  لأِهَْـلِ الجَْمْـعِ عَـلىَ رءُُوسِـهِمْ تیِجَـانُ المَْلـِکِ مُکَلَّلـَةً باِلـدُّ

الیْاَقـُوتِ مَـعَ کُلِّ واَحِـدٍ مِنهُْـمْ ألَـْفُ مَلـَکٍ عَـنْ یمَِینـِهِ وَ ألَـْفُ 

هِ یـَا عَبـْدَ  مَلـَکٍ عَـنْ یسََـارهِِ یقَُولـُونَ لـَهُ هَنیِئـاً لـَکَ کَراَمَـةُ اللَّـ

هِ جَـلَّ جَلاَلـُهُ عِبـَادِی وَ إمَِائـِی  دَاءُ مِـنْ عِنـْدِ اللَّـ هِ فیَأَتْـِی النِّـ اللَّـ

کُـمْ وَ  وَ عِزَّتـِی وَ جَلاَلـِی لأَُکْرمَِـنَّ مَثوَْاکُـمْ وَ لأَجُْزِلـَنَّ عَطَایاَ

ةِ غُرفَـاً تجَْـریِ مِـنْ تحَْتهَِـا الأْنَهْـارُ خالدِِیـنَ فیِهـا وَ نعِْـمَ أجَْـرُ  لأَبُوَِّئنََّکُـمْ مِـنَ الجَْنَّـ

مْـتُ حُرمَْتـَهُ وَ أوَْجَبـْتُ حَقَّـهُ  ـوْمِ لـِی شَـهْراً عَظَّ عْتـُمْ باِلصَّ َّکُـمْ تطََوَّ العْامِلیِـنَ إنِ

ـدٍ ع هَـذَا  ةَ ثـُمَّ قـَالَ جَعْفَـرُ بـْنُ مُحَمَّ مَلاَئکَِتـِی أدَْخِلـُوا عِبـَادِی وَ إمَِائـِی الجَْنَّـ

لمَِـنْ صَـامَ شَـیئْاً مِـنْ رجََـبٍ وَ لـَوْ یوَْمـاً واَحِـداً فـِی أوََّلـِهِ أوَْ فـِی وسََـطِهِ أوَْ فـِی آخِـرهِ

 (روضـه الواعظیـن ج۲، ص۴۰۲)

حـضرت امـام صـادق(ع) فرموده انـد: روز رسـتاخیز سروشى از درون عـرش نـدا 

می دهـد رجبى  هـا کجاینـد؟ گروهـى برمی  خیزنـد که چهره  شـان بـراى مردم محشر 

می درخشـد، بر سرشـان تاج پادشـاهى آکنده از مروارید و یاقوت اسـت. همراه هر 

یک از ایشـان هزار فرشـته از سـوى راسـت و هزار فرشـته از سـوى چپ ایسـتاده  اند 

و بـه او مى  گوینـد کـه اى بنـده خـدا! کرامـت خـداى بـر تـو گـوارا بـاد! از عـرش هـم 

نـدا مى  آیـد کـه اى بنـدگان مـن! سـوگند بـه عـزت و جـلال خـودم، جایـگاه شـما را 

گرامـى و عطـاى شـما را جزیـل قـرار مى  دهـم و غرفه  هایـى از بهشـت بـه شـما ارزانى 

مـى  دارم کـه از زیـر آن جوى  هـا جـارى اسـت و جاودانـه در آن خواهیـد بـود و پـاداش 

عمل  کننـدگان چـه نیکوسـت. شـما بـراى مـن در ماهـى روزه مسـتحبى گرفتیـد کـه 

حرمـت آن مـاه را بـزرگ و حـق آن را واجـب کـرده  ام. اى فرشـتگان مـن! ایـن بنـدگان 

و کنیـزکان مـرا بـه بهشـت درآورید.

امـام صـادق(ع) اضافـه فرموده انـد کـه ایـن پـاداش کـسى اسـت کـه چیـزى از مـاه 

رجـب را روزه بگیـرد، هـر چنـد یـک روز از دهـه اول یـا دوم یـا آخـر آن باشـد. کسـانی 

کـه ایـن مـاه بـزرگ را گرامـی داشـتند، طبق روایـات شریف اهل بیت(ع) مقام خاصی 

در پیشـگاه پـروردگار دارنـد و رجبیـون نـام می گیرنـد و بـه همیـن نـام بـر ایشـان نـدا 

می آیـد و فرمودنـد: ایـن افـراد کسـانی هسـتند کـه چیـزی از ایـن مـاه را روزه گرفتـه 

باشـند؛ یعنـی حتـی فـردی کـه بتوانـد یـک روز از ایـن مـاه را روزه بگیـرد، در فضیلـت 

بی انتهـای ایـن مـاه بـزرگ داخـل می شـود و ان شـاءا... خـدای بـزرگ توفیـق ایـن 

عمـل را بـه مـا بدهـد و مـا را نیـز در زمـره رجبیـون قـرار بدهـد.

 ان شاءا...
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حکم مباشرت در وضو

در این ستون به پرسش های شما درباره حکم مسائل مختلف از نظر شرعی پاسخ 

خواهیم داد. شما مخاطبان گرامی می توانید با ارسال پیامک پرسش های 

خود را به شماره ۳۰۰۰۷۲۸۹ با ما در  میان بگذارید.

 آیا جایز است برای وضوگرفتن شخص دیگری بر روی دست وضوگیرنده آب بریزد؟ 

حکم مباشرت در وضو چیست؟

  آیت ا... العظمی خامنه ای

کسی که می خواهد وضو بگیرد باید همه  کارهای وضو را خودش انجام دهد و 

اگر دیگری او را وضو دهد یا در رساندن آب به  صورت، دست ها، مسح سر و پاها 

به او کمک کند، وضو باطل است.

نکته: کسی که به خاطر بیماری و امثال آن نمی تواند خودش وضو بگیرد، باید از 

کسی بخواهد که به او در کارهای وضو کمک کند. البته خود وضوگیرنده باید نیت 

وضو کند و درصورتی که بتواند با دست خود عمل مسح را انجام دهد و اگر نتواند 

نایب دست او را گرفته و با آن مسح می کند. اگر از این کار هم عاجز باشد نایب از 

دست او رطوبت گرفته و مسح می کند و اگر این شخص کف دست نداشته باشد 

برای مسح، رطوبت از ساعد او می گیرد و اگر ساعد هم نداشته باشد، رطوبت از 

صورت او گرفته و سر و پا را با آن مسح می کند.

  آیت ا... العظمی سیستانی

کسی که نمی تواند خود وضو بگیرد، باید از دیگری کمک بگیرد، هرچند شستن و 

مسح کشیدن با مشارکت هر دو باشد. چنانچه مزد هم بخواهد درصورتی که بتواند و 

مضر به حالش نباشد باید مزد بدهد، ولی باید خود او نیت وضو کند و با دست خود 

مسح کند و اگر مشارکت خود شخص ممکن نباشد، باید از شخص دیگری بخواهد که 

او را وضو بدهد و در این صورت احتیاط واجب آن است که هر دو نیت وضو کنند و اگر 

ممکن باشد باید نایبش دست او را بگیرد و به جای مسح او بکشد و اگر این هم ممکن 

نباشد باید نایب از دست او رطوبت بگیرد و با آن رطوبت، سر و پای او را مسح کند.

هرکدام از کارهای وضو را که می تواند به تنهایی انجام دهد، نباید در آن از دیگری

 کمک بگیرد.

  آیت ا... العظمی مکارم شیرازی

اشکالی ندارد ولى این کار در غیر موارد ضرورت مکروه است. کسى که شخصاً 

قادر به وضوگرفتن نیست، باید از کسى کمک بگیرد که او را وضو دهد و چنانچه 

مزد هم بخواهد در صورت توانایى باید بدهد، ولى باید خود او نیت وضو کند و 

با دست خود مسح کند و اگر نمی تواند باید دیگرى دست او را بگیرد و به محل 

مسح بکشد و اگر این هم ممکن نیست، باید از دست او رطوبت بگیرد و با آن 

رطوبت سر و پاى او را مسح کند، ولى در این صورت احتیاط واجب این است که 

تیمّم هم بکند. درضمن انسان هر یک از کارهاى وضو را که می  تواند به تنهایی 

انجام دهد، نباید کمک بگیرد.

  آیت ا... العظمی وحید 

فردی که می تواند شستن صورت، دست ها، مسح سر و پاها را خودش انجام دهد،

اگر دیگری او را وضو دهد، یا در رساندن آب به صورت، دست ها، مسح سر و پاها 

به او کمک کند، وضو باطل است. یا در شستن صورت، دست ها، مسح سر و پاها 

به او کمک کند، وضو باطل است.

بپرس
 و بدان

حجت الاسلام والمسلمین بهاری در گفتگو با شهرآرا 

درهاییکه با هجرت به روی انسان گشوده می شود

ی
یم

ه
برا

ن ا
سی

 ح
ن

می
سل

لم
 وا

لام
س

الا
ت 

ج
 ح

ی
نگ

ه
فر

ل 
عا

ف

آمنه مستقیمی|   بیست وهشتمین روز ماه رجب در تقویم شیعی، سالروز هجرت امام حسین(ع) از مدینه به مکه و سرآغاز انقلاب حماسی و عالم گیر عاشورای حسینی(ع)

است که همه تاریخ را وام دار خود کرده  است. حرکت امام(ع) نماد و سمبلی برای تمام مسلمانان و حتی انسان هایی است که به دنبال آزادگی و اخلاق مداری 
هستند، در زمانی که حق و باطل را چنان به هم آمیخته بودند که ناراستی و کژی تمام اجتماع را فراگرفته بود. امام حسین(ع)

ندای عدم بیعت با حکومت را سر دادند و به قصد هجرت از مدینه خارج شدند. از این رو در گفت وگو با 

حجت الاسلام والمسلمین ابراهیم  بهاری، کارشناس مذهبی و استاد حوزه علمیه، علاوه بر 

مرور چرایی و آثار این هجرت، الزامات امروزی هجرت به سوی خدا 

را بررسی کرده ایم که مشروح آن در ادامه می آید.

   واژه هجرت در قرآن کریم چند بار تکرار و از آن به عنوان اقدامی باعظمت یاد 

شده است. در بیانات پیامبر(ص)، اهل بیت(ع) و قرآن نیز به هجرت سفارش می شود،

چنان که در برخی روایات آمده است اگر در شهرتان زندگی به کامتان نچرخید یا اگر 

در اجرای احکام الهی با مشکل روبه رو هستید، هجرت کرده و به جایی بروید که بتوانید 

امور الهی را در زندگی خود اجرا کنید.      

   در قرآن کریم معنای هجرت مشخص است؛ در آیه۱۰۰ سوره مبارکه نساء می فرماید:

«... ومََنْ یخَْرُجْ مِنْ بیَتْهِِ مُهَاجِراً إلىَِ اللَّهِ 

وَ رسَُولهِِ ثمَُّ یدُْرکِْهُ المَْوتُْ فقََدْ وقَعََ أجَْرهُُ عَلىَ اللَّهِ...»؛

ازاین رو هجرت با این تعبیر مُهر تأیید دارد و سنت نبوی(ص) و سیره اهل بیت(ع) نیز این گونه 

بوده است، چنان که پیامبر(ص) برای دفاع از اسلام نوپا و گسترش آن از مکه به مدینه هجرت 

کردند یا جعفربن ابی طالب(ع) تازه مسلمانان را به حبشه فرستادند و آن ها بعد از هجرت 

نبوی(ص) به مدینه بازگشتند.

   هجرت جسمانی قطعاً هجرت معنوی را هم به دنبال دارد؛ چون محیط اثرگذار است،

برای مثال فردی را تصور کنید که در محیطی زندگی می کند که نه مسجدی هست نه هیئت 

و بقعه متبرکه ای و... رفتن او به محیطی مذهبی قطعاً زندگی اش را دستخوش تحولات 

مثبتی می کند. رشته های الهی هجرت، روابط اجتماعی، فعالیت اقتصادی،

رشد علمی و... را و نیز درون آدمی را هم الهی می کند. کسانی که در 

این وادی قرار می گیرند، اتفاقات ذی قیمتی را تجربه می کنند.

بعضا تغییر جغرافیا و محیط اجتماعی می تواند آدمی را 

تا مرتبه مجیب الدعوه بودن بالا ببرد یا برعکس 

برخی هجرت ها آدمی را از دین و خدا 

دور کرده و ارزش های دینی را 

در حیات او از بین می برد.

ز  یخ سا ر لهی و تا ی ا صر هم هجرت ها ن معا ورا ر د    د

داشته ایم، چنان که امام خمینی(ره) هجرت کردند و این 

هجرت مبدأ اتفاقاتی تاریخ ساز در ایران شد. وقتی 

هجرت الهی باشد چنین آثاری بر جای می گذارد.

امام خمینی(ره) چه در زمان حضور در ترکیه 

که تحت خفقان شدید بودند و حتی به 

ایشان اجازه پوشیدن لباس روحانیت 

نمی دادند، چه در طول سیزده سال 

حضور در عراق دست از آرمان هایشان 

نکشیدند. ایشان سپس به کویت رفتند 

و چون اجازه ورود نیافتند به فرانسه 

رفتند و صدای این هجرت چنان جهان را 

متوجه خود کرد که مرتبه ایشان روزبه روز 

ینکه امام سراغ  بالاتر رفت. به جای ا

خبرنگاران و سیاست مداران بروند، آن ها 

به محضر ایشان می آمدند؛ این به دلیل 

پایبندی امام(ره) به ارزش های الهی در 

مسیر هجرت بود، چنان که پیامبر(ص) با 

اتکا به اصول هجرت کردند، درحالی که 

کفار و مشرکان قریش برای ممانعت از 

این هجرت دام های بسیار تنیده  بودند!

   زهیربن قین که سنی مذهب بود با 

هجرت برون، به چنین مقامی دست یافت،
درحالی که از نظر فکری با امام حسین(ع)

فاصله داشت اما با هجرت از خیمه خود 

به خیمه امام حسین(ع)، هجرتی تاریخی 

داشت و چنین فرجام و عاقبتی نیک یافت.

این است تطابق فکر، آگاهی و اندیشه با عمل که دین 

اسلام، دینی کارا و با دستاورد است.

   بعضا ممکن است از هجرت هم تعبیر سوء شود، برای مثال آن ها که در 

رسیدن به مقاصد دنیوی دچار مشکل می شوند، باب هجرت را به مهاجرت از دیار 

و شهر گره بزنند. در روایات است که حب وطن نیمی از ایمان است. اگر قرار است 

کسی هجرت کند باید زمانی باشد که اجراکردن احکام دین برای فرد سخت شود، مثل 

امکان نداشتن کسب روزی حلال یا اجراکردن آموزه های دین. اینجاست که هجرت، الهی 

و باارزش است، نه وقتی صرفاً با مطامع دنیوی و سوءبرداشت و سوءاستفاده از این تعبیر 

باشد؛ ازاین رو اقدام آن ها که کشور اسلامی را برای کنارنهادن آموزه های دینی ترک می کنند 

یا آن ها که فرار را بر قرار ترجیح می دهند، هجرت محسوب نمی شود.

   هجرت با این ارزش مداری است که عظمت می یابد، چنان که هجرت نبوی(ص) مبدأ 

تاریخ اسلام می شود و حتی برای سال ها، آغاز سال هجری اول ربیع الاول، سالروز هجرت 

پیامبر(ص) بود، اما در زمان معاویه آغاز سال هجری به اول محرم تغییر یافت!

   هجرت امام حسین(ع) از مدینه به مکه و از 

مکه به عراق نیز حساب شده و برای پایبندی 

ــراض  ــد، نــه بــرای اغ بــه اصــول انــجــام ش

ن که  ، چنا نــیــوی د مع  و مطا شخصی 

ــضرت(ع) فرمودند: من بــرای قدرت  ح

و دنیا خروج نکردم و قیام و هجرت 

من برای امربه معروف و نهی ازمنکر 

و احیای سنت پیامبر(ص) است. یعنی 

ی  برا ن  قبت کرد مرا لحظه به لحظه 

عدم عدول از ارزش  و اصول اسلامی.

اصلاحات حسینی(ع) بر این مدار بود 

که اصول در مسیر زندگی گم نشوند؛

امام حسین(ع)  می خواستند به عالم 

مع  ا جو ر  د مت  حکو نند کــه  بفهما

، نه آنکه  شد ینی با ، د شد بــشری با

دین حکومتی شود! معنای حقیقی 

هجرت، یعنی ایستادن بر این اصل 

که انسان دینش را به شکلی دیگر

 تبدیل نکند.

   وجود مقدس ابی عبدا...(ع) در 

حالی از مدینه خروج کردند که این آیه 

شریفه را که در شأن حضرت موسی(ع) به 

هنگام فرار از ستم فرعونیان نازل شده 

بود، تلاوت می کردند:

«فخََرَج مِنهْا خائفِاً یترََقََّبُ، قالَ ربَِّ 

نی مِنَ القَْومِ الظّالمِینَ» نجَِّ

(۲۸ (قصص،

 امام حسین(ع) از مدینه هجرت کردند 

چون مــردم ایشان را یــاری نکردند،

چنان که امام مجتبی(ع) را یاری نکردند 

و به امام حسین(ع) عرضه داشتند، ما به 

حرم نبوی(ص) پناهنده می شویم! ایشان 

در مکه نیز نزدیک به چهار ماه اقامت 

داشتند و کوشیدند با روشنگری و بیدارگری مردم را متوجه 

کنند که حقیقت اسلام در خطر زوال است!

هجرت در قاب آموزه های دینی

امام(ع) نیت حج نداشتند

آثار هجرت در ابعاد روحی و معنوی

برکات «هجرت برای خدا» در تاریخ معاصر

هجرت درون، نیازمند هجرت 
بیرون است 

سوءاستفاده از معنای هجرت!

فلسفه و چرایی هجرت سیدالشهدا(ع) از مدینه ز  یخ سا ر لهی و تا ی ا صر هم هجرت ها ن معا ورا ر د    د

 هجرت کردند و این 

هجرت مبدأ اتفاقاتی تاریخ ساز در ایران شد. وقتی 

هجرت الهی باشد چنین آثاری بر جای می گذارد.

 چه در زمان حضور در ترکیه 

که تحت خفقان شدید بودند و حتی به 

   هجرت امام حسین

مکه به عراق نیز حساب شده و برای پایبندی 

ــد بــه اصــول انــجــام ش

فلسفه و چرایی هجرت سیدالشهدا

   امام حسین(ع) نیت حج نکرده بودند وگرنه نمی توانستند حج را ترک کنند.

ایشان مُحرمِ به احرام نشده بودند که بخواهند حج را ترک کنند. حضرت(ع) از ماه رمضان 

سال۶۰ آماده هجرت به سوی کوفه بودند و از همان آغاز هجرت خلاف مسیر حرکت کردند،

چنان که در یوم الترویه از مکه خارج شدند و فرمودند: برای حفظ حریم کعبه از مکه خارج 

می شوم؛ ایشان در این هجرت به توصیه دین عمل کردند چون از دلایل الهی هجرت 

حفظ جان است، جان حضرت(ع) هم در مدینه و هم مکه در خطر بود.

   امام(ع) در کربلا نیز وقتی حر راه را بر ایشان را بست،

قصد هجرت به دیگر بلاد را داشتند اما به ایشان 

این اجازه را ندادند و حضرت(ع) را به اجبار 

در کربلا نگاه داشتند و چون زیر بار 

ظلم و بیعت با یزید نرفتند،

درنهایت قیام عاشورا 

رقم خورد و چنین 

تــاریــخ ســاز 

شد.

حفظ جان است، جان حضرت(ع) هم در مدینه و هم مکه در خطر بود.

   امام(ع) در کربلا نیز وقتی حر راه را بر ایشان را بست،

مثبتی می کند رشته های الهی هجرت روابط اجتماعی فعالیت اقتصادی

رشد علمی و... را و نیز درون آدمی را هم الهی می کند. کسانی که در 

این وادی قرار می گیرند، اتفاقات ذی قیمتی را تجربه می کنند

بعضا تغییر جغرافیا و محیط اجتماعی می تواند آدمی را 

تا مرتبه مجیب الدعوه بودن بالا ببرد یا برعکس 

برخی هجرت ها آدمی را از دین و خدا 

دور کرده و ارزش های دینی را 

در حیات او از بین می برد

قصد هجرت به دیگر بلاد را داشتند اما به ایشان 

این اجازه را ندادند و حضرت(ع) را به اجبار 

در کربلا نگاه داشتند و چون زیر بار 

ظلم و بیعت با یزید نرفتند،

درنهایت قیام عاشورا 

رقم خورد و چنین 

تــاریــخ ســاز 
   

ــای عمل به  یکی از راه هـ

توصیه دین در موضوع کسب علم و 

ارتقای روحی و معنوی هجرت است که 

کمک می کند آدمی با تغییر محیط و رفتن 

به مکان و شهر و دیاری که فرصت و شرایط 

لازم را دارد، می تواند در زمینه های مختلف 

معنوی اقدام کند و رشدی را که باید داشته 

باشد؛ به عنوان مثال پزشکی که به خاطر 

خداوند به روستایی مهاجرت می کند که 

در آن متخصصی وجود ندارد؛ اینجاست 

که هجرت الهی می شود.

   

 هجرت نیازمند زمینه و 

شرایط است؛ وقتی مردم مدینه اقبال 

نشان دادند، پیامبر(ص) هجرت کردند. در هجرت شخصی 

و زندگی روزمره هم به ما سفارش شده است که اگر زندگی تان 

نچرخید، هجرت کنید. از بعُد علمی و شغلی و احترامی هم چنین است،

یعنی وقتی شخصیت شما تخریب می شود و حرمتتان حفظ نمی شود، باید 

هجرت کنید. این وجوب شرعی و عقلی است. این هجرت با پایه های زندگی 

انسان گره خورده است، برای رشد و تعالی باید زمینه ها را جست، انسان باید 

به تناسب استعدادها و توانایی هایش فضای مناسب را بجوید و در صورت لزوم 

هجرت کند، مثل متخصصی که باید فضای ارتقای استعداد و استفاده بهینه از آن در 

مسیر خدمت به مردم را بیابد و هجرت کند، نه آنکه در محیطی خاص محدود شود.

 ایشان در این هجرت به توصیه دین عمل کردند چون از دلایل الهی هجرت 

گره زدن هجرت با سبک زندگی
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